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  براي راديو زمانه١١١نيلگون     / ٢٠٠٧ دسامبر ١٨
 

 »پيشرفت«غرب و مفهوم 
 نقد بومي گرايي جديد ـ بخش سوم

 
 نتري نوشتهء عبدي كلا

 
يعني پيشرفت ، ترقي يا {صحبت كرديم و گفتيم اين مفهوم » پيشرفت«در برنامهء گذشته، از پيدايش مفهوم 

افزايش امكانات انسان . هء تاريخ اروپاي مدرن را شكل داددر قرون هجدهم و نوزدهم، فلسف} »پروگرس«
توسط عقلانيت غربي كه در شكل علوم، تكنولوژي، صنعت، و رشد بي سابقهء نيروهاي توليدي خود را 

، سناريويي خوش بينانه »تاريخ جهاني«نشان مي داد، سبب شد كه بعضي از متفكران اروپايي براي حركت 
ني از مراحل بدوي و عقب مانده به سمت جلو، به سمت بهتر شدن و سعادت  و جوامع انسا. ترسيم كنند

جامعهء اروپايي تازه ترين و پيشرفته ترين مرحله از تاريخ جوامع . آزادي بيشتر، در حال پيشرفت بودند
تر بود،  انسان اروپايي، به خاطر آنكه پيشرفته . بشري بود كه راه آينده را به جوامع عقب مانده نشان مي داد

اين برداشت، بعدها از سوي .  متمدن ترين و خوشبخت ترين انسان بر روي كرهء خاكي محسوب مي شد
 .  نام گرفت) ايوروسنتريسم(» اروپامداري«منتقدان بومي گرا 

 
. دقيق مي شويم، اين بار از زبان متفكر آلماني يورگن هابرماس» پيشرفت«يك بار ديگر از نزديك بر معني 

اشته باشيم كه مشخصاتي كه هابرماس براي مفهوم پيشرفت از ديد فلسفهء تاريخ عصر روشنگري ذكر بياد د
مي كند، همانهايي است كه برخي از متفكران متجدد ما هم، از زمان مشروطيت تاكنون، از جمله شرايط 

 .بيرون آمدن از واپسماندگي ذكر كرده اند
 

را مي توان در نوشته اي از ] روشنگري[مايه هاي فلسفهء تاريخ مهم ترين درون«يورگن هابرماس مي نويسد، 
طرح مقدماتي براي تصوير تاريخي پيشرفت «نام اثر كوندورسه . مشاهده كرد] متفكر فرانسوي[كوندورسه 
در اين اثر، علوم رياضي ِ معطوف به طبيعت، به عنوان .  منتشر شده است١٧٩۴است كه در سال » ذهن بشـر

محور اين علوم را فيزيك نيوتوني تشكيل مي دهد، علمي كه مدعي .  عقلانيت ارائه شده اندمدل و الگوي
سه ابزاري هستند » مشـاهده، آزمون، و محاسبه«. را كشف كرده است» روش حقيقي مطالعهء طبيعت«است 

فيسوف [كوندورسه نيز همانند امانوئل كانت . كه توسط آنها، علم فيزيك اسرار طبيعت را كشف مي كند
نمونه يا ] علوم رياضي و فيزيك. [اين علم، تحت تأثير قرار گرفته بود» مسير مطمئن«از ] روشنگري آلماني
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پارادايم دانش به طور عام را تشكيل مي دهند، زيرا از روشي تأسي مي كنند كه شناخت طبيعت را مقدم بر 
لسفي ِ پيشين را در حد نازل اظهار عقيده جدالهاي اسكولاستيكي ِ فيلسوفان قرار مي دهد و همهء مكاتب ف

 ،تئوري كنش ارتباطييورگن هابرماس، (» .هاي بي پشتوانه به شمار مي آورد

 The Theory of Communicative Action ،١۴۵، جلد اول، ص ١٩٨١به زبان انگليسي( 
 

در اينجا، . داشتنداهميت فرهنگي علوم جديد در تأثيري بود كه بر توسعهء فهم بشـري در روند تاريخ 
مدرن ترسيم مي شد، يا به قول هابرماس، ) طبيعي(تاريخ پيشرفت بشريت بر اساس همان مدل تاريخ علوم 

 . درك مي شد» ]تمدني[به عنوان يك روند عقلاني شدن «اين پيشرفت 
 

اين . دهابرماس چهار ويژگي اصلي براي اين فلسفهء خوش بينانهء تاريخ در عصر روشنگري ذكر مي كن
 :چهار ويژگي عبارت اند از

 
پيش . ـ بي انتهايي پيشرفت؛ پيشرفت به معني مكانيسم يادگيري عقل انساني، مداوم و توقف ناپذير است ١

در ديد . پيشرفت در پديده ها محسوب مي شد)  telos /تيلوس/ غايت (نقطهء ختم » كمال«از اين تاريخ، 
در فلسفهء » پيشرفت«اما .  بالقوه از ابتدا در آن چيز نهفته استارسطويي،  كمال هرچيز به شكل غايت آن

 . تاريخ قرن هجدهم، هرچند تك جهته و تك خطي است، اما غايتي ندارد
 
 پيشرفت به معني فائق آمدن بر موانع طبيعي است كه همان پيشداوري ها، تعصبات، خرافات، عقايد -٢

اي كشيشان و متكلمان را دانشمندان مي گيرند و كشف در عصر نو، ج. ديني، و اخلاقيات سنتي باشند
حقايق طبيعت با روش هاي علمي، خود مبناي آموزش عقلي ِ  عموم مردم قرار مي گيرد كه از باورهاي 

 .عقل خود را مهمترين ابزار رسيدن به حقيقت مي شناسد) اروپايي(انسان . كوركورانه رهايي يابند
 
همانطور . و بهبود اخلاقي و روحي انسانها رابطهء مثبتي برقرار مي كند روشنگري ميان پيشرفت علمي -٣

كه كشف قوانين طبيعت توسط علوم، به رفع نيازهاي مادي انسان كمك مي رساند، علوم اجتماعي نيز مي 
 . توانند راههاي پيروزي بر ناهنجاري هاي اجتماعي را نشان دهند

 
 سازمان اجتماعي يعني اقتصاد و دولت نيز ترقي مي كند و بهتر  علاوه بر پيشرفت اخلاقي افراد جامعه،-۴

رشد اقتصادي، تأسيس جمهوري، برقرار آزادي هاي مدني، و كاهش نابرابري هاي اجتماعي از . مي شود
 . جمله ميان دو جنس زن و مرد، عدالت را در جامعه تسري مي دهد
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در . خواهند بود) يونيورسال(ل اشاعه به سراسر دنيا اين پيشرفت ها، بنا به باور متفكر عصر روشنگري، قاب

اما انتقاد آنها، از . بحث هاي آينده خواهيم ديد كه بومي گرايان اين چهار ويژگي را مردود اعلام مي كنند
، آنچه كه قرار است »ديگري«به عبارت ديگر، عنصر غير اروپايي، . خود منتقدان اروپايي اخذ شده است

 . آگاهي اروپايي قرار گيرد، همواره براي نقد اروپامداري، به خود اروپاييان رجوع مي كندخارج از پاراديم 

 : پيوست
 منتشر شد، ميان جنبه هاي واقعي ١٩٣٢كه در سال » ايدهء پيشرفت«در رسالهء خود به نام » ج بي بِـري«
) سعادت، خوشبختي (و جنبهء ارزشي) پيشرفت قابل محاسبه(ي مربوط به افزايش امكانات ) فاكت ها(

اولي را حوزه اي از تحقيق مي داند كه بالقوه مي تواند پاياني داشته باشد يا نداشته . تمايز قايل مي شود
اگر . اما جنبهء ارزشي، چيزي است كه نمي توان آن را با تحقيق يا محاسبه كمـّي، مدلل كرد. باشد

مان ج بي بري، اين ايده را همچون ايمان ديني به كار تلقي كنيم، به گ» سعادت بيشتر«را به معني » پيشرفت«
به ] به معني كيفي، نه به معني افزايش امكانات[پيشرفت بشريت «او مي نويسد، . برده ايم، نه يك باور علمي

همان دسته از عقايدي تعلق دارد كه مشيت الاهي يا جاودانگي روح به آن تعلق دارد؛ يعني مي تواند 
كسي .  اما همانند مشيت الاهي و جاودانگي روح، صدق و كذب آن قابل اثبات نيستدرست يا غلط باشد

، به  ايدهء پيشرفتج بي بري،(» .كه به پيشرفت باور داشته باشد همچون كسي است كه ايمان ديني دارد
 )۴، ص ١٩۵۵، چاپ دوِر، ١٩٣٢زبان انگليسي، 

 
معني در «كتاب كوچك و تĤثيرگذارش به نام همين ديدگاه سپس توسط متفكر آلماني كارل لُويت در 

در اين كتاب، كارل لويت نظريهء معروف خود . پرورانده شد) ، انتشارات دانشگاه شيكاگو١٩۴٩(» تاريخ
را داير براينكه آموزه هاي اصلي مدرنيت همان شكل هاي سكولاريزه شدهء آموزه هاي مسيحي است، 

» درنمشروعيت عصر م«نظريه اي كه بعدها به دقت از سوي هانس بلومنبرگ در كتاب مهم (عرضه كرد 
از ديد كارل لويت، انديشهء ترقي يا پيشرفت در فلسفهء تاريخ كساني چون ولتر، كوندورسه، سن .) رد شد

، شكل سكولاريزه شدهء همان انديشهء )و بعد در هگل و ماركس(سيمون، تورگو، و اگوست كنت 
مي سكه دو روي يك كارل لوُيت، فلسفهء تاريخ و تئولوژي تاريخ را .  مسـيحي ِكمال پذيري انسان است

 . داند
 

در اوان قرن بيستم، جامعه شناسي ماكس وبر با توضيح روند عقلاني شدن جوامع غربي به همراه روند 
در . را ترسيم مي كند)  iron cageآيرون كيج(» قفس آهنين«بوروكراتيزه شده بيشتر آنها تصويري از يك 



Abdee Kalantari    Nilgoon-111 for Radio Zamaneh    A Critique of  New Nativism – part 3 4 

به بررسي جنبه هاي پاتولوژيك جامعهء ) آنومي(» اريبي هنج«همين سالها، جامعه شناسي دوركيم با مفهوم 
در سنت ماركسيستي، لوكاچ و سپس نخستين نظريه پردازان مكتب فرانكفورت، . پيچيدهء مدرن پرداخت

را از جلد اول )  reificationيشنري اي فيك/ alienation اليه نيشن (» شئ گونه شدن«و » بيگانگي«مفاهيم 
تند و با آن خصلت هاي سوسيوپاتولوژيك سرمايه داري مدرن را توضيح سرمايهء كارل ماركس گرف

يا عقلانيت (و گسست آن از عقلانيت مثبت » عقل ابزاري«تمايز ميان پيشرفت هاي تكنولوژيك . دادند
 . ، ثمرهء اين مطالعات بود) ارتباطي نزد يورگن هابرماس

 

 
 

، اين تمايز از ميان رفت و تمامي عقلانيت غربي اما با گسترش تأثير نيچه و سپس پست ستراكچراليسم
بومي گرايان، با تأثير گرفتن از . سراسر به عنوان اراده معطوف به سلطه و سركوب مورد حمله قرار گرفت

. اين گرايش آخر، ميان عقلانيت غربي، دانش هاي غربي، و استعمار غربي، ارتباط مستقيم برقرار كردند
لامي امام خميني در ايران نگريستند و باشعف رايحهء رهايي از قفس جامعهء بعضي از آنان به جنبش اس

 .ليبرال غربي را در مشام شان احساس كردند
 

يورگن هابرماس، از مهمترين متفكران امروزي است كه از شكل مشروط مفهوم پيشرفت، به معني دفاع از 
دفاع او، دفاعي . و آزادي ستيز دفاع مي كنددستاوردهاي جامعهء ليبرال غربي در برابر جوامع غيرليبرال 
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بر اساس روانشناسي (او هم از پيشرفت به معني روند يادگيري ذهني تمدني . جامعه شناسانه است، نه فلسفي
. در تحول تاريخي جوامع) دي ولوپ منتال لاجيك(» منطق توسعه«دفاع مي كند و هم از ) پياژه و كولبرگ

انكار آن، چيزي . اروپا به واقع يك نمونه و سرمشق است. نشده است» مدارياروپا«او هرگز مرعوب اتهام 
 : بگذاريد گفته اي از هابرماس را براي تان ترجمه كنيم. جز خود فريبي بومي گرايانه نخواهد بود

 
تنها به صِرف اينكه تأثيرات جانبي يك روند شديداً خشونت بار ِ مدرنيزاسيون را پيش «

ايد از ياد ببريم كه امروزه كدام دستاوردها براي ما از بديهيات چشم مان داريم، نب
محسوب مي شودــ منظور من از دستاوردهاي بديهي و عادي، نه تنها سطح معيشتي ِ 

حقوقي بنيادي /تودهء مردم، بلكه همچنين دستاوردهاي دموكراتيك و قانوني
ماني به وجود اين درحقيقت، اينكه آدم فقط ز. ي شهروندان است) كانستيتوشنال(

دستاوردها پي مي برد كه آنها مورد تهديد قرار گيرند، همين شايستگي ِ تأمل فلسفي را 
منظور من در اينجا نوع ويژه اي از پيشرفت است كه جاي پاي آن محو شده؛ در . دارد

اينجا، پيشرفت تبديل به چيزي منفي نمي شود اما در ذهن آدم خصلت واقعي و ملموس 
بهبود اوضاع مادي چنان است كه وقتي به آن رسيديم به سادگي .  دست مي دهداش را از

به دست فراموشي سپرده مي شود ــ اين براي نسل هايي كه طي رونق اقتصادي پس از 
تجربهء بديهي ِ زندگي فردي شان آنها [جنگ زيسته اند، واجد بداهت بيوگرافيك است 

 چيزهايي ن اتوموبيلي كه صاحب مي شويم،مرخصي سي روزه در سال، يا نخستي] . است
شبيه به اينها زماني نشانهء مهم ارتقاء طبقاتي و رضايت از زندگي محسوب مي شدند كه 

اما وقتي به يك سطح از . مي بايست براي شان مبارزه و حتا از جان گذشتگي مي كرديم
ن محو مي مي رسيم، به زودي جاي پاي تاريخي آ] رفاه مادي، آسايش روحي[رضايت 

دستاوردهاي مشخص، رهايي واقعي . شود، شرايط ظهور و تحقق آن فراموش مي گردد
از قيد و بندهاي طبيعت و جامعه، بايد به نحو سمبوليك حفظ و نگهداري شود، تا به كام 

 ِ محصور كننده و غيرتاريخي نيفتد »ناخوش«فراموشي فرو نرود و به دام يك زمانِ حال 
] انديشيدن به[البته، . و به نحو پايان ناپذير خودش را به جلو سوق دهدكه مي خواهد دايم 

نيز به همان اندازه اهميت ] ي تاريخي[مهم است، ولي حافظه ) جوامع آرماني(يوتوپياها 
مهم است، حتا اگر )  anamnesis /آنام نِ سيس/ يادكرد (دارد؛ عمل به ياد آوردن 

ما نياز داريم . ن، به همبستگي مبتني بر يادكرد بچسبيمنخواهيم با شدت و توقع والتر بنيامي
يك شكل سمبوليك براي نمايش همهء چيزهايي كه براي شان مبارزه كرده ايم، پيدا 
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آنچه در مورد پيشرفت مادي، يا . كنيم؛ چيزهايي كه با تلاش جمعي به دست آمده اند
 كند، همين محو شدن رد حقوقي بنيادي بايد ما را نگران/حتا پيشرفت سياسي و قانوني

پديدآورندهء آن [پاي آنها در جادهء تاريخ و در ميان كساني است كه در انقلاب 
اين نگراني، هم شامل مصيبت ها و فداكاري هاي پيشينيان . شركت نداشته اند] پيشرفت ها

است كه در صورت تجديد نشدن خاطره، عملاٌ به معني از دست رفتن آنهاست؛ و هم 
 كساني كه از پيِ گذشتگان آمده اند و بدون آگاهي نسبت به ميراثي كه به براي هويت

سياست محافظه كاران، كار، «(» .آنها رسيده، خود از چيستي خويش بي خبرند
: هابرماس، گفتگويي با يورگن هابرماس، در كتاب »سوسياليسم، و يوتوپيا در شرايط حال

به زبان انگليسي، انتشارات Autonomy and Solidarity ، خودمختاري و همبستگي
 )١٣٩، ص ١٩٨۶ورسو، 

  
» فلسفهء تاريخ«و سپس روشن مي كنيم كه » معني در تاريخ«در بخش بعدي نگاهي مي اندازيم به مسĤلهء 

يا علم » تئوري تاريخ«به عنوان نوعي تفكر تاريخي متافيزيكي و غايت گرا، چگونه نزد ماركس تبديل به 
تاريخ پيشرفت (» استعمار«سپس به مفهوم ) . Ĥثير اقتصاد دانان سياسي و داروينتحت ت(تاريخ مي شود 

آنگاه نوبت بررسي نظرات ادوارد سعيد و . مي پردازيم كه نزد بومي گرايان جايگاه مهمي دارد) اروپا
  ٢٠٠٧ دسامبر ١٨. /// ديدگاههاي پست كولونياليست ها و مقلدان ايراني آنها خواهد رسيد

     


